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Philosophers have extensively examined this issue. 

Mulla Sadra has used these terms in the Theory of Self-Revelation 

of the Soul, which is his final interpretation of the problem of 

cognition and consciousness. The equivalent of these terms in Jung’s 

psychology can be considered the conscious and unconscious mind. 

Although Jung’s and Mulla Sadra’s theories have been proposed in 

two different fields, they can illuminate one another in some cases. 

Among their common features are the concepts used in these 

theories and their explanations of the order of emergence and 

consciousness. Among the differences between them are the 

material or abstract nature of knowledge, the explanation of the 

unconscious order in Jung’s theory, and the explanation of the order 

of hiddenness and the undifferentiated mode in Mulla Sadra’s 

theory. These differences arise from the foundations of each thinker. 

For example, Jung seeks to explain the theory of the unconscious 

based on empirical science, whereas Mulla Sadra explains his theory 

from a philosophical and rational perspective. 
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 شناسیدر روان یناخودآگاه جمع یۀملاصدرا با نظر ۀانکشاف نفس در فلسف یۀنظر ۀسیمقا

 ونگی

   1  یدسنگیزهره سلحشور سف
 
  z.salahshoor@cfu.ac.ir  رایانامه: .ایران ،تهران ان،یدانشگاه فرهنگ اتیگروه آموزش اله اریاستاد. 1

 :اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: پژوهشی

 تاریخها:

 6/11/1404دریافت: 

 17/4/1404بازنگری:

 20/6/1404پذیرش: 

 15/6/1405: انتشار

 واژگان کلیدی:

انکشاف، ناخودآگاه، 

 خودآگاه، بطون، ظهور.

صیل و یا بطون و ظهور  در علم و آگاهی در  ه:چکید سألۀ اجمال و تف سلامی طرح م سفۀ ا در فل

اند. ملاصدرا شود و پس از وی شارحان فلسفۀ او این مسأله را بسط دادهملاصدرا یافت میآثار 

از این اصطططلاحاد در نیریۀ انکشططاف ره تراهت نهایی وی در مسططألۀ شططگاخت و آگاهی اسططت 

توان خودآگاه و شططگاسططی یون  میاسططافاده ررده اسططت. م ادل این اصطططلاحاد را در روان

و ناهشیار دانست. هرچگد نیریاد یون  و ملاصدرا در دو حوزۀ مافاود  ناخودآگاه و یا هشیار

توانگد بر یکدیگر تأثیرگذار باشطططگد. از ن ا  مطرح شطططده اسطططت اما این نیریاد در مواردی می

رار رفاه در این نیریاد و چگونگی تبیین مرتبۀ ظهور و آگاهی توان به مفاهیم بهاشطططارای می

توان به مسططألۀ مادی یا مدرد دانسططان موارد اخالاف این دو نیریه میدر این نیریاد و از جمله 

شاره  صدرا ا علم، تبیین مرتبۀ ناخودآگاه در نیریۀ یون  و یا مرتبۀ بطون و اجمال در نیریۀ ملا

ست؛ از جمله ایگکه یون  با  شمگد ا ررد. این ن ا  افاراق برآمده از مبانی هریک از این دو اندی

ر پی تبیین نیریۀ ناخودآگاه است اما ملاصدرا با دید فلسفی و ع لانی نیریۀ مبگای علم تدربی د

 رگد. خود را تبیین می

ستناد:  در  یناخودآگاه جمع یۀملاصللدرا  ا نظر ۀانکشللان ن د در فشسلل  یۀنظر ۀسللیمقا(. 1405) زهره ،یدسللنگیسللشوشللور سلل ا
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 مقدمه

هشیاری و آگاهی در تمام طول تاریخ مسألۀ 

تفکر بشری مورد توجه بوده است؛ اما عامل 

چگدان مورد توجه « ناخودآگاه»یا « ناهشیار»

توان نبوده است. هرچگد تأثیر ناخوداگاه را می

تا آثار و ع اید افلاطون ردیابی ررد )ناجی؛ 

های جدیدتر ( اما اندیشه153: 1392اربریان، 

ع ب د از ترن هفدهم و پس دربارۀ این موضو

-95: 1376از طرح نیریۀ درارد )درارد، 

( ظاهر شد. 13: 1398؛ خسروپگاه، مؤمگی، 99

نیاس نیریۀ در اوایل ترن هددهم، لایب

مونادشگاسی خود را تدوین ررد. مونادهایی 

ها را عگاصر مگحصر به فرد نیاس آنره لایب

های فیزیکی نبودند. دانست، اتموات یت می

م گای ماداول محسوب ها حای ماده بهآن

شدند. هر موناد یک جوهر روانی بسیط نمی

(. 95: 1375، اسطبنیط)لایرفت شمار میبه

ررد ره نیاس بر این ع یده پافشاری میلایب

هرچگد هر موناد ماهیت روانی دارد، ب ضی از 

های مادۀ فیزیکی را نیز شامل ویژگی

ها در فی از آنگردد. هگگامی ره ت داد رامی

یک مدموعه جمع شوند، یک مصداق را به 

آورند. مونادها مرارز ف الیت و نیرو وجود می

توان رفاگد. به مفهوم رلی، میشمار میبه

ها را به ادرای، هشیاری یا خودآگاه آن

نیاس ع یده داشت ره مرتبط دانست. لایب

رویدادهای روانی )ف الیت مونادها( 

از وضوح یا هشیاری  های مافاوتیدرجه

دارند ره از ناهشیاری رامل تا هشیاری تط ی 

؛ 55: 1388رگگد )س ادتی خمسه، تغییر می

 (.96: 1377باولی، 

یک ترن ب د، یوهان فردریش هربارد 

نیاس را به مفهوم آساانۀ مفهوم ناهشیار لایب

حسی یا آساانۀ هوشیاری توس ه داد. 

ه هساگد طبق تر از آساانهایی ره پاییناندیشه

نیر هربارد ناهشیارند. هگگامی ره یک 

رسد اندیشه به سطح هشیاری از آگاهی می

هایی ره تبلاً در هوشیاری باید با اندیشه

ها همخوانی وجود دارند همساز بوده و با آن

توانگد های ناهمساز نمیداشاه باشد. اندیشه

همزمان در هشیاری وجود داشاه باشگد و 

مربو  از هشیاری بیرون رانده های نااندیشه

آیگد ره صورد چیزی درمیشوند و بهمی

شده های بازداریها را ایدههربارد آن

شده در زیر آساانۀ های بازدارینامید. ایدهمی

، ترجمه 1987هوشیاری ترار دارند )شولاز، 

:  1383؛ جوانمرد، 1370سیف و همکاران 

هایی ره (. بگا به نیر هربارد بین اندیشه133

رگگد تا به هشیاری راه یابگد ف الانه تلاش می

برخورد یا ت ارض وجود دارد. هدف او 
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پروراندن چیزی بود ره آن را ریاضیاد ذهن 

نامید و تا آندا پیش رفت ره برای توجیه می

ها هگگامی ره به خودآگاهی مکانیک ایده

شوند، هوشیار وارد و یا از آن خارج می

هایی را پیشگهاد ررد لها و فرموم ادله

 (.50: 1377)باولی، 

گوسااو تئودر فخگر نیز از مفهوم آساانه 

اسافاده ررد اما پیشگهاد وی دایر بر ایگکه ذهن 

توان با یک تط ه روه یخ شگاور در دریا را می

تیاس ررد ره بخش اعیم آن در زیر آب 

پگهان است و تحت نفوذ نیروهای نامرهی ترار 

اری در اندیشۀ فروید برجا دارد تأثیر بیش

 (.133: 1383گذاشت )جوانمرد، 

در واتع فروید در ابادا با مطال ۀ بالیگی 

ها امیال و برخی بیماران دریافت ره آن

یافاگی نیست هایی را ره برایشان دستخواساه

های ممگوعه یا تابو است از و یا جزء خواساه

ها را برند و ف ط در شرایط خاصی آنیاد می

دهگد. بدین ترتیب او مفهوم مکانیسم روز میب

زدن را ابداع نمود و دفاعی سرروب یا واپس

وسیلۀ چگین مکانیسمی آن توضیح داد ره به

گردند و ساخاار روانی فرد امیال سرروب می

رگد. سپس تحت تأثیر ها را طرد میآن

نیریاد فشگر، مفهوم انرژی را وارد نیریۀ 

هایی دانست ا انرژیخود ساخت و این امیال ر

گردند و همواره هساگد و وجود ره نابود نمی

دارند؛ ف ط ممکن است نوع انرژی از حالای 

به حالت دیگر تبدیل شود و لذا صورد ظاهر 

آن میل ممگوعه تغییر رگد و در حالت دیگری 

بروز نماید. فروید این تابوی عییم و تا این 

حد مؤثر و عمیق را تابوی تمگیاد جگسی 

: 1377؛ باولی، 83: 1399نامید )یوحگایی، 

52.) 

بدین ترتیب فروید از مفهوم ناخودآگاه 

یک مفهوم پدیدآیی فردی را در نیر 

گرفت. یون  همین مفهوم را از فروید می

اخذ ررد و آن را موافق نیریاد فلسفی و 

عرفانی خود تغییر و گسارش داد. او گذشاه 

 ش آن در از آنکه برای ضمیر ناخودآگاه و ن

زندگی فرد اهمیای تاهل شد در عین حال به 

وجود لایۀ دیگری نیز در ناخودآگاه انسان 

تاهل گردید و آن را ضمیر ناخودآگاه جم ی 

خواند و م ا د شد ره این لایه محل تدمع و 

مخزن خاطراد بسیار دور و رلیۀ مفاهیم و 

تر های پاییناطلاعاتی است ره جانوران رده

ها های ادوار گذشاه آنسپس انساناز انسان و 

ترین بخش اند و در عمیقرا رسب ررده

ها را ثبت و ضبط و ناخودآگاه خود آن

 (.28: 1393اند )یون ، نگهداری نموده

یون  در نیریۀ خود تحت تأثیر 

فلسفۀ اشراتی غگوسی حکمت هرمسی آیین 

ویژه فلوطین افلاطون نوافلاطونیان و به
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ی فلسفی هگدوساان تفکراد دیگی عرفان

حکمت زردشای و غیره بوده است. برای 

رگد ها بیان میمثال، وی در مورد آثار غگوسی

ها نیز با دنیای اولیۀ ناخودآگاه غگوسی»ره 

مواجه شده و با محاویاد آن سرورار یافاه 

بودند با تصاویری ره الباه به دنیای غریزه 

ره  نمایدآلوده بود. به نیر من بسیار ب ید می

شگاسانه ها از این تصاویر روانادرای غگوسی

بوده باشد. لیکن آنان، از من خیلی دورتر 

بودند ره باوانم در خصوص سؤالاتی ره در 

ها ارتباطی برترار برابرم ترار گرفاه بود با آن

توانسام ببیگم سگای ره رگم. تا آندا ره می

ها را به زمان حال مربو  سازد باواند غگوسی

نمود و تا مدتی دراز ناممکن به ه میگسسا

رسید ره باوان میان مذهب غگوسی یا نیر می

« نوافلاطونی و دنیای م اصر پلی یافت

 (.224-223: 1390)یون ، 

-ماأسفانه یون  از وجود شیخ شهاب 

الدین سهروردی و فلسفۀ اشراتی پس از او و 

اطلاع ویژه از حکمت ما الیه ملاصدرا بیبه

شد ره چگین پلی وگرنه ماوجه میبوده است؛ 

وجود دارد هرچگد ره پس از نابودی و به 

های علمی و فلسفی ت طیل رشیده شدن حوزه

آتن اسکگدریه و انطاریه فلسفۀ نوافلاطونی و 

آیین غگوسی رو به زوال رفت و ارتبا  آن 

زمین ت ریباً تطع گردید دنیای م اصر مغرب

ویژه در ولی همین فلسفه در دنیای شرق به

ایران تبل از اسلام شکفاه شد و به حیاد خود 

ادامه داد و در ایران اسلامی نیز شیخ اشراق 

آن را احیا ررد و زنده نگه داشت و این روند 

همچگان اسامرار یافت تا ایگکه ملاصدرای 

ریزی شیرازی حکمت ما الیۀ خود را پایه

تری را در این زمیگه ررد و مفاهیم عمیق

 (.129-128: 1377)باولی،  مطرح ساخت

در این نوشاار س ی بر این است ره ادلۀ 

این دو دیدگاه )ملاصدرا و یون ( را مورد 

 بررسی و م ایسه ترار دهیم.

در مورد نیریۀ انکشاف نفس در فلسفۀ 

مبانی و شواهد نیریۀ »ملاصدرا م الاتی مانگد 

و « انکشاف نفس در حکمت صدرایی

م اد بر اساس  واراوی م گای بازگشت در»

« تفسیر انکشافی از حررت جوهری نفس

تمهیدی بر نیریۀ انکشاف در »)امیر راساین(، 

م رفت نفس با تأرید بر فراروی از تراهت 

رایج از فلسفۀ ملاصدرا در دیدگاه علامه 

)شهریار غفاری و دیگران(، « زاده آملیحسن

فاعلیت یا تابلیت نفس در ادرای جزهیاد و »

بررسی ناایج حاصل از پذیرش هر یک در 

)امیر راساین و سیدمرتضی « اندیشۀ صدرا

حسیگی شاهرودی( نوشاه شده است. این 
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م الاد نیریۀ انکشاف نفس را با ادله و 

شواهد مربو  به آن و همچگین تأثیر این 

های ملاصدرا را بیان نیریه در سایر دیدگاه

جایگاه الگوهای نژادی در ضمیر »رگگد؛ می

خباد )فواد خیرآبادی و « ناخودآگاه جم ی

مطال ۀ تطبی ی رارررد ضمیر »خیرآبادی(، 

ناخودآگاه در تدارب عرفانی و 

مهر و ویدا رحمان مشااق)« سوررهالیسای

عالم مثل »دسامالچی(، 

یون  و عالم  جمعی آگاهناخود افلاطون،

نیریۀ )ت ی پورنامداریان( نیز به « دل مولوی

ناخودآگاه جم ی یون  و الگوهای باساانی 

اند؛ اما مطرح شده در این نیریه پرداخاه

ای ره این دو نیریه را با یکدیگر م ایسه م اله

رو در رگد تارگون چاپ نشده است. از این

نیریه  م الۀ حاضر س ی شده است تا این دو

ها و با یکدیگر م ایسه شود و شباهت

های این دو نیریه مورد بررسی ترار تفاود

 گیرد.

 نظریۀ انکشاف نفس در فلسفۀ ملاصدرا. 1

ملاصدرای شیرازی از اصطلاح خودآگاه و 

ناخودآگاه اسافاده نکرد اما او در نیریۀ 

خویش از اصطلاحاتی اسافاده ررد ره 

ومی م ادل این توان آن را از لحاظ مفهمی

رو نحوۀ حصول اصطلاحاد دانست. از این

توان علم و آگاهی در این نیریاد را می

 تاحدودی مشابه یکدیگر دانست.

تراهت رایج در چگونگی حصول علم و 

شگاخت در فلسفۀ ملاصدرا، جریانی اراسابی 

هرآنچه از صور رمالی ای ره است؛ به گونه

شود در و علمی برای نفس حاصل می

فرایگدی اراسابی است و در نایده نفس، 

آورد؛ اما دست میآنچه را فاتد بوده، به

تراهت نهایی فلسفۀ ملاصدرا در مسألۀ حصول 

علم بر اساس اصول فلسفۀ وی مانگد اصل 

مساوتت علم و وجود، به فرایگدی انکشافی 

رو در علم به اعیان، شود. از اینمگاهی می

علم، ود بلکه شرمالی به انسان اضافه نمی

های پیشین و سرّی نفس، و درآمدن ظهور دارایی

عبارد دیگر، ها از اجمال به تفصیل است. بهآن

مسیر حیاد انسانی برای رسیدن به رمال نیست، 

بلکه برای انکشاف رمال در وجود آدمی است 

 (.124: 1400)غفاری و دیگران، 

خطروج »و « رسب صور جدید»ادرای 

نیست، بلکه سیر در خود و  «توه به ف لیت از

 های خود است.از دارایی« انکشاف نفس»

از دیدگاه ملاصدرا، در وجود انسان، 

نمونۀ تمام آنچه در عالم ملک و ملکطود 

اسطت وجطود دارد؛ گویی او نسخۀ مخاصری 

از رااب ربیر الهی است ره جامع تمام 

م لوماد است و خدا آن را انشا، تصگیف و 
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اش، انسان از حیث نشئۀ ظاهریابداع نموده و 

رااب صطغیری است برگرفاه از آن رااب 

اش و از ربیر، و اما به حطسب نطشئۀ بطاطگی

اش به م لوماد رلی و حیطث رمطال و احاطه

جزهی و ادرارش نطسبت بطه مطدرراد ع لطی 

و حطسی، رااب ربیر است مانگد عالم ربیر، 

 (. 292: 1،ج 1383بلکه اربر از آن )ملاصدرا، 

ملاصدرا پس از ایطن توضطیح رطه 

هطرچطه در عطالم صطورد است، مثال و نمونۀ 

آن در عالم م گاست و هرچه در عالم 

م گاست، مثال و نمونۀ آن در عالم حق است، 

چیزی در عطوالم رگد ره هیچتصریح می

وجطودی خلطق نطشده، مگطر ایگکه مثال و 

و نفس نمونۀ آن در عالم انسانی وجود دارد 

انسان به لحطاظ ذاد، صطفت، ف ل و آثار، 

 /6: 1366ت الی است. )ملاصدرا، مثال باری

(. صدرا از این مثال بودن، نایده 35-36

گیرد ره جوهر نفطس آدمطی، تمطام اف طال می

غیبی و ظاهری، داخلی و خارجی خود را 

؛ 36: 6، ج1366ملاصدرا، ) شطودشطامل می

 (.153: 1399ی، راساین، حسیگی شاهرورد

سد این عبطططططاراد و نیطططططز به نیر می ر

عبطاراد دیگطری رطه نفطس انطسان را دارای 

شططود، چیز میداند ره شططامل همهعالمی می

شطاهدی بطر نیریطۀ انکطشاف نفطس باشطد؛ از 

رو چگونگی علم نفس بططه جزهیططاد و این

رلیاد طبق این نیریه با دتت و عمق بیشاری 

 شود.مطرح می

یۀ . 2 گاهی طبق نظر چگونگی ادراک و آ
 انکشاف

 ادراک جزئیات . 2-1

طبق دیدگاه ملاصدرا، خداوند ، نفس انسانی 

تواند ح ایق را در گونه آفرید ره میرا آن

هطای ذاد خطود تصطویر نمطوده و صطورد

غایطب از حطواس را در عالم خود، بدون 

مشاررت ماده انشطا و ایداد نماید؛ لذا هر 

تی ره از فاعطل، بدون واسططۀ ماده صور

صطادر گردد، حصول آن در ذاد خود، عین 

تیطام او به فاعل و عین حصول برای فاعل 

 (.25: 1388)ملاصدرا، است 

حکیم سبزواری در توضیح این سخن 

ره در عالم رگد همچگانملاصدرا بیطان می

هسای خداوند در مرتبطۀ ذاد خود از 

ی بطری است اما در هرگونطه تکثطر و ماهیاط

گردد م طام ف طل در تالب ماهیاد مادلی می

شود به و وجطود مگبسطط ره از حق صادر می

مرتبطۀ هویاد تگزل ررده و تمامی ممکگاد را 

گیرد، وجود نفس نیز در تالب صور در بر می

، 1981گردد )ملاصدرا، ذهگی مادلی می
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 ت لی ۀ هادی سبزواری(.، 311: 3ج

م بسیطی ره در نفس حضور رو علاز این

دارد فاتد ماهیت است اما تدلی نفس در 

مرتبۀ حس و خیال، ماهیاد حسی و خیالی را 

آورد. در این مرتبه، نفس، فاعل و پدید می

ایدادرگگدۀ صور ذهگی است و این صور 

ذهگی چیزی نیساگد جز آنچه نفس به نحو 

صورد بسیط در ذاد خود واجطد بالاتر و به

راین صور ادرارطی به نحو اعلی و است. بگاب

اشرف برای نفس حضور دارند و نفس 

تواند این صور را ایداد نماید )عسکری، می

1386 :150.) 

با پذیرش ن ش فاعلی  توضیح ایگکه

نفس نسبت به مدرراد جزهی، و توجه به این 

اصل ره فاعطل و علطت شیء، فاتد آن شیء 

و رمالش نیست، نفس در مرتبۀ ذاد خود و 

ای در وجود خویش، واجد رمال صور علمی

است رطه بطه او تیام صدوری دارند. بگابراین 

ایگگونه نیست ره نفس صور جزهی را از 

ن از خود دریافت رگد و یا از مواد عاملی بیرو

خارجی انازاع نماید، بلکه تمامی این 

مطدرراد در درون خطود نفس هساگد و نفس 

هاسطت؛ الباطه وجطود ایطن از اباطدا واجطد آن

علطوم تبطل از ادرای، وجودی اجمالی است 

عبطارد و پس از ادرای، تفطصیلی. بطه

را ره  دیگطر، نفطس بطه هگگطام ادرای، آنچه

از تبل در باطن خطویش داشطت، ظطاهر 

 سازد.رگطد و عیطان و آشطکار میمطی

رطه در مطورد علیطت و فاعلیت، همچگطان

صدرا تاهل است به بازگشت آن به تدلی و 

-تشأن و ایگکطه موجطوداد ظهطوراد حق

( بگابراین 172: 1388ت الی هساگد. )ملاصدرا، 

ر نهایطت، دیدگاه فاعلیت، تلطیف شطده و د

شطود تحویل می« انکشاف نفس»به نیریۀ 

 (.151: 1399راساین، حسیگی شاهروردی، )

از این رو، او آندا ره نفس را نسبت به 

دانطد تطا تابطل، صور جزهی، اشبه بطه فاعطل می

نفس را مثال خدای ما ال م رفی ررده و 

دانطد رطه واجطد تمطام آن صاحب مملکای می

مملکت ربوبی ترار دارد چیزی است ره در 

رو ؛ از این(151: 1388)صدرالماألهین، 

گویطد تمطام ادراراد و مشاهداد صریحاً می

انسان چه در دنیا و چه در آخرد، ادرای و 

مشاهدۀ همان چیزی است ره در درون وجود 

 و ذاد او ترار دارد:

هر آنچه را ره انطسان در ایطن عطالم »

ر ذاد خطود و در بیگطد، تگهطا و تگهطا دمی

بیگد، چه رسد به صط ع ملکود خویش می

-هگگام ارتحال به سرای آخرد. نفس، هیچ

چیزی را خارج از ذاد خود و عالم خود 

بیگطد و عطالمش نیطز خطارج از ذاتطش نمی

 (.585: 1363)ملاصدرا، « نیطست
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 ادراک کلیات . 2-2

ملاصدرا در ایگکه نفس چگونه ح ایق اشیا را 

نفس با فگای از خود رگد ره بیان می بد،یادرمی

و اندرای در ع ل ف ّال، به جهت اتّحادی ره با 

ره چگانتواند اشیا را آنرگد، میآن پیدا می

: 2، ج1981هساگد، مشاهده نماید )ملاصدرا، 

عارف مح قّ »گوید: (. او می359-360

یابد ره ادرای ح ایق اشیا به سبب اتّصال درمی

نفس را از جهت فگایش از ذاد  تامیّ است ره

خود و فرورفان )اندرای( موجش در دریای 

« رگدوجود و ب ایش بدان، او را به مبدأ ماصّل می

(. در بیان علامه 359: 2، ج 1981)ملاصدرا، 

همین م گاست؛ زاده اتّحاد اندراری ناظر بهحسن

به این شر  ره ع ل ف ّال را موجودی خارج از 

بلکه آن را شأنی از شئون  نفس تصورّ نکگیم،

نفس ناط ه بدانیم ره در م ام بساطت نفس 

 (. 202: 1364زاده، حسن) حضور دارد

مراد علامه از اندرای، اندرای همۀ 

مدرراد در بساطت نفس است؛ به طوری ره 

توانگد از م ام اندرای به با حصول شرایط می

در آمده و به انکشاف درآیگد. نکاۀ این بیان 

ره مراد از اتحاد اندراری، اندرای  آن است

نفس در م لوماتش نیست، بلکه این م لوماد 

اند )غفاری و هساگد ره در نفس مگدیّ نفس

 (.123: 1400دیگران، 

بگابراین، مسیری ره انسان به سمت 

پیماید، بیرون از او نیست؛ بلکه رمال می

سیری باطگی است و در این سیر باطگی، نفس 

ن رمالاتی را ره در عالم خود به تدریج، هما

داراست، از بطون و درون خود به ظهور و 

رساند و به تدریج از آنان پرده تفصیل می

شود. می« مگکشف»دارد و بر خود برمی

درواتع، نفس پیوساه در حال خروج از اجمال 

به تفصیل است و از نیر صدرا، تفاود مدمل 

و مفصل، تفاود به خاطر وجود یا نبود یک 

امر زاهد در یکی از دو طرف نیست، بلکه 

، یک ح ی ت هساگد «محدود»و « حد»مانگد 

ره به دو اعابار و از دو مگیر، مافاود به نیر 

؛ راساین، 219: 1387رسگد )ملاصدرا، می

1402 :189 .) 

شناسی نظریۀ ناخودآگاه جمعی در روان. 3
 یونگ

به ع یدۀ یون ، روان انسان دارای دو سطح 

ه )هشیار( و ناخودآگاه )ناهشیار( خودآگا

است. خودآگاه امری است ره انسان به آن 

واتف است و گویا انسان بر روی آن رگارل 

ضمیر »(؛ لکن 83: 1399دارد )یوحگایی، 

آگاه تگها نوی روه یخ روان آدمی را تشکیل 

بگابراین تسمت ناخودآگاه بشر از « دهدمی

تر است تسمت خودآگاه او بسیار عییم

 (.85: 1399)یوحگایی، 
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به نیر یون  ضمیر ناخودآگاه به دو 

شود: لایۀ فردی و لایۀ جم ی؛ لایه ت سیم می

ترین مضامین لایۀ فردی به احیای تدیمی

شود؛ لایۀ جم ی دوران رودری خام می

شامل زمان پیش از رودری است، ی گی شامل 

مضامین بازماندۀ حیاد اجدادی است. این 

ر ناخودآگاه جم ی همچون مضامین در ضمی

رسد، زیرا از زندگی فرد مایه سایه به نیر می

نگرفاه است. طبق دیدگاه یون  وتای ره 

های رودری فراتر رفان انرژی از زمانواپس

وتت از آثار و بسار بازماندۀ رود، آنمی

-آورد و به شکل صورداجدادی سر در می

های آید ره همان نمونههای اساطیری درمی

وتت دنیای روحانی ره از یریگه است. آند

پیش تصورش را نکرده بودیم، در نهان ما 

شگاخای یابد و مضامین روانگسارش می

های دیریگه، آید. این نمونهخاصی پدید می

ها را چگان جذاب هساگد ره وتای ره آن

ها انسان با یابیم چرا میلیونبشگاسیم، درمی

در آفاق و فرهگ  به عرفان و سیر و سلوی 

 (.105: 1390برند )یون ، انفس پگاه می

ها پیش به ع یدۀ یون ، آیگده از مدد

شود و به همین در ضمیر ناخوداگاه آماده می

بین بین و آیگدهسبب است ره اشخاص روشن

بیگی رگگد توانگد پیشاپیش آن را پیشمی

 (.272: 1390)یون ، 

رگد همانگونه بر این اساس وی بیان می

اندامی مشاری بدن انسان دارای مدموعه ره

-و فراسوی هرگونه تفاود نژادی است، به

همان صورد روان انسان هم دارای یک 

های تفاودجوهر مشاری و فراتر از مدموعه

فرهگگی است. این بگیاد یا جوهر مشاری 

شود )یون ، ناخودآگاه جم ی نامیده می

1393 :27-28.) 

توان ی میناخودآگاه جم ی را به سادگ

بیان روانی هویت مغز دانست ره به تمام 

اعاگاست. این موضوع های نژادی بیتفاود

رگگدۀ مشابهت و گاهی هویت میان تبیین

ها و نمادها و امکان ارتبا  مضامین اسطوره

ای گسارده هست. گونهمشاری انسان به

ای خطو  گوناگون پیشرفت روان از پیکره

هایش شود ره ریشهمشاری و یگانه آغاز می

های دور جای دارند. ترین گذشاهدر ژرف

شگاخای گر همگرایی رواناین موضوع توجیه

 (.28: 1393ما با حیواناد نیز است )یون ، 

ای است از گگدیگه« ناخودآگاه جم ی»

خاطرۀ آثاری ره آدمی از نیاران بسیار 

های تکاملی غیرانسانی دوردست و حای رده

ارث برده است. این آثار  )حیوانی( خود به

مربو  به مشهوداد حسی و مدرراتی هساگد 

اند و ره بر ذهن نیاران بشر عارض گردیده

های ماوالی تکرار شده و به تدربه در نسل
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اند و چکیده و عصارۀ تحول و تکامل پیوساه

 اند.روانی نوع انسان را تشکیل داده

یون  م ا د است ره آدمی با این 

یده و خلاصه و عصارۀ سرمایه ره چک

شمار گذشاه است چشم های بیتدارب نسل

همین گشاید؛ جهانی ره بهبه این جهان می

جهت مفهومش بال وه در اندرون او وجود 

دارد. یون  این تدارب و م لوماتی را ره از 

ناخودآگاه »اند و نیاران ما به ما ارث رسیده

-آرره»ها تشکیل یافاه است ما از آن« جم ی

خواند. می« الگوهای باساانی»یا « ایپت

احساس، ادرای و اندیشیدن آدمی تا حدی 

مطابق این مفاهیم و الگوهای رهن و باساانی 

گیرند؛ ی گی این مفاهیم در صورد می

مواجهه با امور وات ی این جهان برون افکگده 

گردند و به می« هماناین»ها شوند، با آنمی

آیگد. میصورد محسوساد و مدرراد در

شاید با اندری مسامحه باوان گفت ره این 

شوند. امور مصادیق آن مفاهیم واتع می

یون ، شباهای هم به « الگوهای باساانی»

دارند؛ الباه با این فرق اساسی « مثل افلاطونی»

ره به گفاۀ افلاطون، مثل یا اعیان ثاباه در 

عالم م  ولاد هساگد و روان آدمی ره پیش 

بدن در آن عالم است با آن مثل از حلول در 

آید آشگایی دارد و به این دنیای مادی ره می

رگد. در صورتی ها را ظاهراً فراموش میآن

یون ، در همین دنیای « الگوهای باساانی»ره 

تدریج تشکیل مادی بر اثر تدارب نیاران به

ای گیر شده، سرمایهیافاه و در نوع بشر ریشه

لی به نسل دیگر مگا ل را تشکیل داده و از نس

اند؛ این مفاهیم در همۀ افراد بشر گردیده

یکسانگد. علت این یکسانی به اعا اد یون  

نژادهای مخالف « ساخامان مغز»یکسانی 

آدمیان و ناشی از تحول مشاری آنان است. 

الگوهای باساانی را « انا ال ارثی»یون  

داند. با وجود همۀ دلایلی غیرتابل تردید می

یون  آورده است، انا ال ارثی صفاد و ره 

تدارب نیاران به صورد الگوهای باساانی، 

شگاسان تارگون مورد تردید بسیاری از زیست

های بوده است ولی نیریاد نویگی در سال

شدن صفاد اخیر در خصوص امکان ژنایکی

شده به جهان و مفاهیم اراسابی و یادگیری

یون  اند ره مؤید نیریاد علم عرضه شده

 (.25-22: 1377هساگد )باولی، 

ره از « ناخودآگاه جم ی»به نیر یون   

هم الگوهای باساانی ی گی از تدارب بر روی

های گذشاه تشکیل یافاه، شدۀ نسلانباشاه

های روان آدمی است و نیرومگدترین سیسام

ایگو و ناخودآگاه فردی را تحت الش اع ترار 

اخودآگاه فردی های ایگو و ندهد. لذا پایهمی
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اند بر روی ناخودآگاه جم ی بگا گذاشاه شده

و علم ما از عالم خارج تا حد زیادی مطابق 

ها ی گی الگوهای باساانی موجود در این تالب

 (.25: 1377ناخودآگاه است )باولی، 

ها و الگوهای باساانی در رگار خاطره

گیرند و تدارب شخصی آدمی ترار می

جا در همه شخصیت او را همیشه و

الگوهای »ترتیب رگگد. بدینگذاری میپایه

ره مبگای دری عالم به وجهی م ین « باساانی

سو و عالم وات ی از سوی دیگر هساگد از یک

سازند. این بیگی انسان را میسر میتوأمان جهان

دو عامل باهم مطاب ت دارند، زیرا الگوهای 

باساانی خود محصول تدارب نوع انسان از 

م واتع هساگد، و این تدارب یا عال

هایی هساگد ره هر ها ت ریباً همانبیگیجهان

ای از ای در هر زمان و در هر ن طهفرد زنده

 (.23: 1377عالم خواهد داشت )باولی، 

ت داد الگوهای باساانی بسیار زیاد است؛ 

بهای تدارب درواتع این الگوها ذخایر گران

ال گرد هم ها سنیاران ماست ره طی میلیون

 ها طگین رویدادهای ماتبل تاریخاند؛ آنآمده

ها تگوع و هساگد ره هر ترن و زمانه به آن

افزاید )خیرآبادی، تفاود بسیار ناچیزی می

1396 :10.) 

به ع یدۀ یون ، اساطیر، رؤیاها، آداب 

-نژندی و روانو رسوم دیگی، علاهم روان

 پریشی و آثار هگری حاوی بسیاری از موارد

رو بهارین الگوهای باساانی هساگد و از این

روند شمار میها بهمگبع برای شگاخت آن

 (.24: 1377)باولی، 

ناخودآگاه . 4 یۀ  ادراک و آگاهی طبق نظر
 جمعی یونگ

طبق نیر یون ، خودآگاه، خود را 

ها تراوش آفریگد بلکه از ژرفای ناشگاخاهنمی

-رگد. ناخودآگاه در دورۀ رودری بهمی

ریج بیدار شده و در سراسر زندگی و هر تد

صبح از ژرفای خواب و از وض یت 

شود؛ مانگد رودری است ناخودآگاه بیدار می

ره هر روز از رحم آغازین ناخودآگاه تولد 

تر نشان های دتیقیابد. در واتع پژوهشمی

وسیلۀ تگها بهدهد ره خودآگاه نهمی

آن  ناخودآگاه نفوذپذیر است بلکه پیوساه از

خودی شمار خودبههای بیو در تالب انگاره

گیرد های ناگهانی تأثیر میو ظهور اندیشه

 (.40: 1379؛ یون ، 251: 1393)یون ، 

ع یده بود توان با گوته همرو میاز این

ره هرچه برون است، درون نیز هست؛ اما این 

خواهد درون ره خردگرایی نوین مشااتانه می

گد دارای ساخاار ویژۀ از برون اساخراجش ر

خود و م دم به هر تدربۀ خودآگاه و حای 



 341 -313 ، صص1405، 38، شماره 16گاه زندان، دوره تأملاد فلسفی، دانش                                                                  332
 

ترین بخش ناخودآگاه است. روان به محرمانه

پرراز و رمز زندگی ت لق دارد و مانگد هر 

سازمان زنده دارای ساخاار و شکل ویژۀ 

 (. 18: 1379خویش است )یون ، 

ناخودآگاه، روانی است ره خود را 

ر رسی ترار برای آموزش دیدن در اخایا

رو ناخودآگاه جدا از هرگونه دهد. از ایننمی

ارادۀ ذهگی تلمروی فسادناپذیری از طبی ت 

است و همواره خواهد بود. تلمروی پوشیده 

توانیم ندوایش را بشگویم ره گرچه گاه می

گریزد )یون ، اما همواره از چگ  ما می

1379 :45-46.) 

-خودآگاه درست مانگد طوطی دست

رگد اما این ادۀ یادگیری رفاار میآموز آم

رگد و مسأله دربارۀ ناخودآگاه صدق نمی

همین سبب تدیس اگوساین از خدا درست به

رگد ره او را مسئول سپاسگزاری می

 هایش نکرده است. خواب

فکگی فرایگد روانی خواب، برون

ناخودآگاه، غیرارادی و خارج از تدرد نفوذ 

و وات یت  خودآگاه است و بیانگر ح ی ت

باشد و نه آنگونه درونی آنگونه ره هست می

رگیم و یا میل داریم بل به ره فرض می

 (.76: 1379صورتی ره وجود دارد. )یون ، 

یونط ، خواب را نوعی از پیام ضمیر  

داند؛ گاه حاّی برتری حالت ناخودآگاه می

خواب و رؤیا بر حالت بیداری م  ول به نیر 

رسد؛ چرارطه در حالطت بیطداری امکطان می

توجه و تمررز رامطل، بطه انطدازۀ حالطت 

خطواب و دسارسطی داشطان بطه حالطت 

)مشااق مهر، ناخودآگاه وجود ندارد 

 (.141-140: 1388دسامالچی، 

واب و رؤیطا بطه دلیل دخالت عطالم خط

نداشان ع لانیت در آن، برای رسطیدن بطه 

بطسیار ارزشمگد است. یک « ح ی طت درونطی»

چگد بخش به ظهور برسد  توانطد درخواب می

)مشااق  تواند تطصحیح و تکمیطل شطودیا می

 (.142: 1388مهر، دسامالچی، 

مکاشفاد و تصویرهای عالم خواب، 

ا حالاد روحی فرد دارد و رابطۀ تگگاتگگی ب

گیرد همۀ وتایع آن از روح فرد الهام می

 (.142: 1388مشااق مهر، دسامالچی، )

خواب در عرفان نیز مگبع م رفت و 

شدن با رم رهشود ادرای برتر شمرده می

شواغل حواس ظاهری، حداب بین ناهم و 

های رود و صوردلوح محفوظ رگار می

رگد. ان ظهور میغیبی مرتبط با حطالاد انطس

هدایاگری خواب، پیوند بین ح ایق خواب و 

رگد؛ ی گی راربرد تطر میبیداری را محکطم

طور مسا یم خواب و پیام آن در عرفان به
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ماوجطه زنطدگی و اناخاب مسیر و شیوۀ 

مشااق مهر، ) .حررت رردن در آن است

 (.144-143 :1388دسامالچی، 

شدن املیافان و رتکرار رؤیاها و ادامه

هطای ای از دوام ف الیطتهطا، نطشانهآن

ناخودآگاه در بیداری، و اعابار و صحت 

غیب  پیوند فطرد آدمطی در خطواب بطا عطالم

 (.145 :1388مشااق مهر، دسامالچی، است )

انسان در تدربۀ رؤیاها با چیزهای راملًا 

مافاود با سطح آگاه ف الیت روانی مواجه 

طور عمیق، پگهان، وسیع و بهشود ره بسیار می

انگیزی تدرتمگد است. این همان شگفت

حوزۀ ناآگاه و ضمیر ناخودآگاه انسان است 

توان تلمروی ناخودآگاه را زیرزمین ره می

اسرارآمیز ذهن نامید؛ انبار تاریکی ره برای 

زندگی در طب ۀ بالا ضروری است )فروید، 

 (. از مگیر تاریخی، مطال ه بر107:  1382

شگاسان به بررسی روی خواب باعث شد روان

های ناخودآگاه انسان بپردازند )یون ، جگبه

ها آن شد ره ( و نایدۀ این تلاش20:  1387

توانساگد به وجود ضمیر ناآگاه انسان پی 

گوید ناخودآگاه، ره فروید میببرند، چگان

وات یت روانی راساین است. این وات یت در 

رای ما به اندازۀ ترین طبی اش بدرونی

های دنیای بیرون ناشگاخاه است و وات یت

توانگد آن را به طور های آگاهی نمییافاه

طوری ره ارتباطاد رامل نمایش دهگد، همان

-های حسی دنیای بیرون را حکایت نمیاندام

: 1392؛ دادجو، 648:  1382رگگد )فروید، 

67 .) 

 کنش متعالی راه آگاهی از ناخودآگاه. 5

ارره و م ابله با ضمیر ناخودآگاه، فرایگدی مذ

است ره شخص همچون جریانی ره بر او اثر 

رگد یا مانگد راری گذارد احساسش میمی

دهد. این ریفیت را است ره اندامش می

خوانگد زیرا رگش همچون رگش ما الی می

ها و هایی اساوار باشد بر دادهپلی ره بر ساون

خی وات ی و م لوماتی اساوار است ره بر

برخی خیالی است یا برخی خردگرایانه و 

برخی خردسایز است. این پل بر روی شکاف 

فراخی ره میان ضمیر ناخودآگاه و ضمیر 

آگاه وجود دارد، ساخاه شده است. این 

رگش ما الی فرایگدی طبی ی است یا نوعی 

تیاهر و تدلی انرژی است ره خارج از تگش 

ه است و در میان دو تطب اضداد، آزاد شد

هایی ره در خواب و رؤیا پیدا سلسلۀ پدیده

: 1390رگد )یون ، شود تدسم پیدا میمی

109.) 

اگر باوان رگش ما الی را برترار ساخت، 

تواند پذیرد و فرد میجدایی با خود پایان می

مگد شود. از ثمراد مگاسب ناخودآگاه بهره
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همین ره جدایی میان اجزای مخالف روان به 

-رسد ناخودآگاه به رمک انسان مین میپایا

آید. ضمیر ناخودآگاه، امکاناتی را در خود 

ها دسارسی دارد ره وجدان آگاه هرگز به آن

ندارد. همۀ محاواها و مضامین ما الی و 

شده در درون اوست و نیز همۀ فراموش

هایی را ره در بوتۀ تدربیاد فرزانگی

های ساله گذشاه و در ساخاار نمونههزاران

دیریگه گذارده شده است در نهاد خود دارد 

 (.160-159: 1390)یون ، 

جریان رگش ما الی موجب شکوفایی 

بذرهای انسانی است ره در وجود فرد نهفاه 

است. گاه ممکن است رگش ما الی بدون 

اطلاع فرد جریان یابد یا با وجود 

هایش بر او تحمیل گردد؛ م گی و م اومت

 ق جامع شخصیای است هدف این فرایگد تح

ای چگین ترسیم ره از پیش سیمایش در نطفه

شده است. آنچه مطرح است این است ره 

رلیت بال وۀ اولی شکوفا گردد. نمادهایی ره 

برد رار میضمیر ناخودآگاه برای این رار به

هایی است ره همیشه بشریت برای بیان همان

رار برده است رلیت، رمال و تمامیت به

 (.152-151: 1390 )یون ،

هر تدر خودآگاه ما همراه با ارادۀ 

تر شود، آگاهش نیرومگدتر و مسا ل

نشیگد و موت یت ناخودآگاه بیشار پس می

شود تا خود تر میبرای تکامل خودآگاه سهل

را از الگوهای بگیادین ناخودآگاه رها سازد. 

گرایی او با دسایابی به آزادی، مرزهای غریزه

نوردد و سراندام به وض یت محض را درمی

یابد گرایی دست مییافاۀ غریزهت لیل

 .(29: 1393)یون ، 

ه . 6 با فس شبب ن یۀ انکشبباف  ظر ن های 
 ملاصدرا و نظریۀ ناخودآگاه جمعی یونگ 

. هر دو نیریه در مورد تحول و تکامل نفس، 1

هرچگد از مگیرهای مافاود، به مفهوم 

 اند.تحولاد درونی انسان پرداخاه

مطابق تصویر انکشافی، جریان رمالاد انسان . 2

در طول زندگی، جریانی اراسابی نیست، بلکه 

ها های پیشین نفس، و درآمدن آنظهور دارایی

عبارد دیگر، مسیر از اجمال به تفصیل است. به

حیاد انسانی، برای رسیدن به رمال نیست، بلکه 

 برای انکشاف رمال در وجود آدمی است

در نیریۀ (. 124: 1400ن، )غفاری و دیگرا

ناخودآگاه جم ی یون  نیز خودآگاه از 

عبارتی رگد. بهدرون ناخودآگاه تراوش می

در این نیریه )در حوزۀ الگوهای باساانی( نیز 

جریان رمالاد انسان اراسابی نیست بلکه 

های پیشین انسان است )یون ، ظهور دارایی

 (.40: 1379؛ یون ، 251: 1393
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انکشاف از مفاهیمی مانگد اجمال  . در نیریۀ3

و بطون برای م ارفی ره انسان به آن آگاهی 

شود و از مفاهیمی مانگد ندارد اسافاده می

-ای ره انسان میتفصیل و ظهور برای مرتبه

تواند نسبت به این مفاهیم آگاهی داشاه باشد 

؛ 219: 1387)ملاصدرا، شود. اسافاده می

توان یم را میاین مفاه( 189: 1402راساین، 

م ادل مفهوم ناخوداگاه و خودآگاه در نیریۀ 

 یون  دانست.

. یون  م ا د است خودآگاه از درون 4

رو رگد. از اینناخودآگاه تراوش می

وسیلۀ ناخودآگاه نفوذپذیر تگها بهخودآگاه نه

های است بلکه داهماً از آن و در تالب انگاره

ای هخودی و ظهور اندیشهشمار خودبهبی

؛ 251: 1393گیرد. )یون ، ناگهانی تأثیر می

( چگانکه در نیریۀ انکشاف 40: 1379یون ، 

شود، علم در ح ی ت ظهور بطون نیز بیان می

عبارتی درآمدن از اجمال به تفصیل است یا به

رو نفس آنچه را در نهان خویش از ایناست. 

به نحو مدمل دارد، به گونۀ مفصل آشکار 

رایگد م رفت نیز رمال علمی سازد و در فمی

جوشد و در ح ی ت، وجود نفس از درون می

: 1400گردد )راساین، بر خودش مگکشف می

158.) 

توان . راربرد مفهوم رگش ما الی را می5

تاحدودی م ادل اتحاد با ع ل ف ال در نیر 

توان گرفت؛ چراره از طریق رگش ما الی می

 ، از محاواهای ناخودآگاه آگاه شد )یون

(. از طریق اتحاد با ع ل ف ال نیز 109: 1390

علوم و م ارف از مرتبۀ بطون به مرتبۀ ظهور 

 (.123: 1400غفاری و دیگران، رسد )می

تواند راهی . از دیدگاه یون ، خواب می6

برای دسارسی به مفاهیم ناخودآگاه باشد؛ در 

فلسفۀ ملاصدرا و عرفان نیز خواب راهی برای 

است. از دیدگاه ملاصدرا،  رشف باطن انسان

-ای است ره طی آن نفس تویخواب پدیده

شود؛ لذا بسیاری از حالاتی را تر و تواناتر می

ره در بیداری به جهت اشاغال به امور 

رگد جسمانی از آن غافل بوده را مشاهده می

-شود و بهو بر برخی از امور غیبی مطلع می

ا طور رلی به نحوی خاص با ع ول مدرد و ی

:  1388خورد )ملاصدرا، عالم مثال پیوند می

(. الباه با همان 40: 1398؛ تورانی، 346

تفسیری ره در ارتبا  ع ل و نفس انسان 

 مطرح شد.

. طبق ایدۀ روه یخی ناخودآگاه بخشی 7

تری نسبت به خودآگاه است؛ در بسیار وسیع

نیریۀ انکشاف نیز علوم و م ارفی ره در مرتبۀ 

تر از ترار دارند بسیار وسیعاجمال و بطون 

میزان م ارفی هساگد ره به مرتبۀ ظهور و 

 اند.تفصیل رسیده
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های نظریۀ انکشاف نفس ملاصدرا تفاوت. 7
 و نظریۀ ناخودآگاه جمعی یونگ

ها مربو  به تفاود در مبانی این دو تفاود

اندیشمگد است؛ ملاصدرا با توجه به دید 

ا در ب د ع لانی و عرفانی م ارف انسانی ر

رگد و یون  با توجه به دید فرامادی تبیین می

شگاسی حوزۀ م ارف انسانی تدربی در روان

 رگد.را به ماده محدود می

-. م ارفی ره در نیریۀ انکشاف مطرح می1

شود محدود به آنچه نیاران بشر رسب 

شود؛ چرا ره چگین تفسیری از اند نمیررده

ا و م ارف انسانی ضمن محدودیت اما خط

مطابق نبودن با وات یت را نیز داراست در 

حالی ره در نیریۀ یون  این م ارف و علوم 

به آنچه موجوداد در طول حیاد رسب 

دهگد، محدود ررده و به نسل ب د انا ال می

 (.25-22: 1377شود )باولی، می

های . یون  م ا د است یادگیری2

های گذشاه و در موجوداد زنده در دوران

تر تکاملی و پیش از انسان به ی پایینهارده

های بشر از ابادای پیدایش اضافۀ یادگیری

صورد توانگد بهانسان تارگون همه و همه می

ها و صور مثالی به مفاهیم رلی نمادها و سگبل

های ناخودآگاه فرسااده ترین لایهزیرین

شوند در آندا ثبت و ضبط و نگهداری 

تکامل  گردند خلاصه و عصارۀ تحول و

های روانی نوع انسان را تشکیل دهگد و به نسل

 (.60: 1377ب دی به ارث برسگد )باولی، 

رسیدن مگیور و م صود یون  از به ارث

الگوهای باساانی و تشکیل ناخودآگاه جم ی 

درپی و های انسانی به صورد پیدر نسل

مسامر دتی اً جگبۀ زیسای این مفهوم است ره 

گیرد )باولی، ترار میدر حوزۀ علم ژنایک 

(؛ اما در نیریۀ انکشاف، این علوم 146: 1377

در نفس انسان و در بُ د روحانی اوست. در 

ح ی ت علم مساوق با وجود یا وجود مدرد 

افاد بلکه است. به هر حال انا الی اتفاق نمی

 از ابادا وجود داشاه است.

. با توجه به انا ال ارثی علوم در نیریۀ 3

ودۀ ناخوداگاه جم ی در حال یون ، محد

گسارش است. در هر نسل اطلاعاتی اضافه 

های ب دی انا ال پیدا شود و به نسلمی

رگد؛ اما در نیریۀ انکشاف علوم و م ارف می

شود. انسان از ابادا همۀ در هر نسل اضافه نمی

-علوم را دارد و تفاوتی از این جهت بین نسل

 ها وجود ندارد. 

جه به انا ال ارثی علوم در . همچگین با تو4

نیریۀ یون ، این نیریه در ب د مادی انسان 

شود در حالی ره نیریۀ انکشاف در مطرح می

 رگد.ب د مدرد و روحانی انسان ظهور پیدا می
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. ملاصدرا بر شگاخت شهودی و حضوری از 5

ح ی ت تأرید دارد ره از طریق سیری م گوی 

وانی و آید اما یون  بر تحلیل ربه دست می

بررسی الگوهای ناخودآگاه تأرید دارد ره از 

ها و ... به طریق تحلیل رویاها، اسطوره

 شود.شگاخت مگدر می

. در فلسفۀ ملاصدرا، شگاخت و رمال نفس 6

در نهایت به ارتبا  با خداوند و م رفت الهی 

شود؛ اما در نیریۀ یون ، مفهوم خدا خام می

-ساخاار روانعگوان الگوی باساانی و به

شود تا وات یای ماافیزیکی. شگاخای تحلیل می

رو در نیریۀ ملاصدرا، م رفت نفس از این

مطابق با واتع هست اما در نیریۀ یون  

 مطاب ت با واتع در نیر گرفاه نشده است.

. نیریۀ انکشاف نفس ملاصدرا ریشه در 7

فلسفۀ اسلامی دارد و بر مفهوم ت الی روحانی 

رگد؛ اما نیریۀ یون  بیشار د میو م گوی تأری

شگاسی تحلیلی مرتبط است و به به روان

بررسی ساخاارهای ذهگی و ناخودآگاه انسان 

 پردازد.می

. تفاوتی ره در بحث خواب بین نیریۀ 8

انکشاف و نیریۀ ناخودآگاه یون  وجود 

دارد این است ره یون  شخصیت ذهگی فرد 

-لیل میرا بر اساس خواب و رؤیا تدزیه و تح

رگد و برای خواب وات یای فراتر از این تاهل 

نیست اما رؤیاها در اندیشۀ ملاصدرا صرفاً 

-بازتاب شخصیت خود فرد نیست بلکه می

تواند حاری از دنیای خارج باشد مانگد 

 (.436: 1383رؤیاهای صادته )ملاصدرا، 

 گیرینتیجه

اندیشمگدان و فلاسفۀ بزرگی در مورد مسألۀ 

اند اما این آگاهی بحث رردهآگاهی و نا

-مسأله تا عصر یون  و اساادش فروید به

شده در عرصۀ علم عگوان اصطلاحی شگاخاه

تدربی مطرح نبوده است. در فلسفۀ ملاصدرا 

توان با مفاهیم نیز این اصطلاحاد را می

فلسفی اجمال و تفصیل و بطون و ظهور 

م ادل دانست. ملاصدرا در مورد چگونگی 

یراد مخالفی بیان ررده است ره علم نفس ن

در خصوص علم به جزهیاد یا همان ادرای 

حسی و خیالی م ا د است از طریق اخاراع یا 

شود انکشاف نفس علم و شگاخت حاصل می

و در خصوصی ادرای رلیاد م ا د است 

ره از طریق اتحاد نفس با ع ل ف ال انسان 

رگد. همین نیریاد ح ایق را دری می

توان در پرتو نیریۀ انکشاف میملاصدرا را 

-تری مطرح ررد. بهتر و عمیقصورد دتیقبه

ای ره علم نفس به ادراراد جزهی و گونه

رلی رسیدن از مرتبۀ اجمال به تفصیل باشد. 

م ادل آنچه یون  در نیریۀ ناخودآگاه 

رگد. گرچه این نیریه جم ی مطرح می
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محدودتر از نیریۀ ملاصدراست و شامل 

توان شود اما این نیریه را میوم نمیتمامی عل

با اسافاده از نیریۀ انکشاف تکمیل و تصحیح 

-رو گرچه این دو نیریه تفاودررد. از این

-هایی با یکدیگر دارند، یکی در حیطۀ روان

شگاسی در پی تحلیل هویت روانی انسان است 

و دیگری در حیطۀ فلسفی در پی چگونگی 

ا توجه به ایگکه رشد و رمال انسان است، اما ب

هردو نیریه در خصوص تحولاد وجود 

توان از نیریاد رگگد میانسان بحث می

شگاسی نیز فلسفی ملاصدرا در حیطۀ روان

 اسافاده ررد. 

 

 

 

 

  ملاحظات اخلاقی: 
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چططاپ پگدم(. تم:  ق؛یو ت ل حیتصطططح

 بوساان رااب.

صدرا سف ۀ(. مدموع1389. )ملا ساهل فل  یر

 ،یج فر اصغریعل ،یتورل ینیر دی)س 

 ،یچرشططانهیو راظم مد یدهباشطط یمهد

(. یاخامگه دمحمدینیر سطط ریمح  ان؛ ز

 حکمت صدرا. ادیتهران: بگ

مۀ الما ال1981. )ملاصططططدرا  یف ۀی(. الحک

 اءی: دار إحرودیالأرب ۀ. ب ۀیالأسفار ال  ل

 .یالاراث ال رب
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رضططططا.  ان،یسططططاداد، و اربرزهره ،یناج

تدم  ایحدوث  ۀمسططئل یبررسطط(. »1392)

«.  ملاصطططدرا و افلاطون دگاهینفس از د

سططال  ،یطططططط رلام یفلسططف یهاپژوهش

 سوم و چهارم. یهاچهاردهم، شماره

گای ن د و (. »1399مسططط ودرضططططا. ) ،ییوح

خودآگاه و ناخودآگاه از نگاه  یبررسططط

سال  ،یآفاق علوم انسان. «دیسارتر و فرو

 .38 ۀچهارم، شمار

(. 1387. )گرانیرارل گوسططااو، و د ون ،ی

 ،ی)ابوطالب صارم شیهاانسان و سمبول

 .ریرربیمارجم(. تهران: ام

ن ،ی ااو. ) و (. روح و 1379رارل گوسططط

مارجم(.  ،یانیططصططططدت فی)لط یزنططدگ

 .یتهران: جام

گوسططططاططاو. ) ونطط ،ی لف(. 1390رططارل  ا

ها،یخاطراد، رؤ ند ا  نی)پرو هاشططططهیا

شهد:  ،یفرامرز مارجم؛ چاپ چهارم(. م

 .یاناشاراد آساان تدس رضو

ب(. 1390رططارل گططوسططططاططاو. ) ونطط ،یطط

نططاخودآگططاه  ریضطططم یشطططگططاسطططروان

ل ع حمططد م م ی) ارجم؛ چططاپ  ،یریا م

و  یشطططشطططم(. تهران: اناشططططاراد علم

 .یفرهگگ

 یشگاس(. روان1393رارل گوسااو. ) ون ،ی

مارجم؛ چاپ  ،یانیصدت فیو شرق )لط

 .یسوم(. تهران: جام


